
محو دموکراسی همسایه از روی نقشه هستند. پوتین و حماس هر 
دو امیدوارنــد که ثبات و یکپارچگی منطقه‏ای گســترده‏تر را از بین 
ببرند و از بی‏نظمی ناشی از آن بهره ببرند. آمریکا نمی‏تواند و نخواهد 
گذاشت که این اتفاق برای منافع امنیت ملی خودمان و به نفع کل 

جهان بیفتد«.
رئیس‏جمهور آمریکا در بخش دیگر مقاله خود، با بیان اینکه »ما 
محکم در کنار مردم اسرائیل ایستاده‏ایم که از خود در برابر نیهیلیسم 
حماس دفاع می‏کنند«، نوشت: »مردم فلسطین سزاوار یک کشور 
مستقل و آینده‏ای عاری از حماس هستند«. بایدن همچنین تاکید 
کرد که »راه‌حل دوکشــوری تنها راه تضمین امنیت بلندمدت مردم 
اسرائیل و فلسطین است. اگرچه در حال حاضر ممکن است به نظر 
برسد که این آینده هرگز دورتر از این نبوده است، این بحران اما آن را 

بیش از هر زمان دیگری ضروری کرده است«.
در نشســت امســال مجمع منامه نیز کــه از ۱۷ تــا ۱۹ نوامبر 
در پایتخت بحرین برگزار شــد، برت مک‏گــورک، هماهنگ‏کننده 
خاورمیانــه و شــمال آفریقای شــورای امنیت ملی ایــالات متحده 
گفت: »زمانی که یک سال پیش روی این صحن ایستادم، در مورد 
ســتون‏های سیاســت‏های جو بایدن، رئیس‏جمهور آمریکا در این 
منطقه بحث کردم؛ ســتون‏هایی که شامل مشارکت، دیپلماسی و 
تنش‏زدایی، بازدارندگی، یکپارچگی و ارزش‏های دموکراتیک است. 
این پنج اصــل، رویکرد ما را به این منطقــه، از پایان دادن به جنگ 
در یمن، تا مقابله با ایــران و پایه‏گذاری برای منطقه‏ای یکپارچه‏تر، 
باثبات‏تــر، صلح‏آمیزتر و مرفه‏تر هدایت کرده اســت. این پنج اصل 
رویکرد ما را به بحــران کنونی غزه هدایت کرده‏‏اند. البته این بحران 
بخش‏هایی از این اصول را تهدید می‏کند. در واقع، بخشی از هدف 
حماس و دیگران در ۷ اکتبر این بود که آینده باثبات و صلح منطقه‏ای 
را به هم بزنند.« این مقام کاخ سفید افزود:»ایالات متحده از دوستان 
خود حمایت می‏کند؛ به‏ویژه در صورت تهدید یا حمله. در این مورد، 
پشتیبانی ما از اسرائیل صرفاً در برابر تهدید حماس نیست بلکه این 
پشتیبانی به ضرورت بر تهدیدهای دیگری از جمله حزب‏الله، سایر 

گروه‏های مورد حمایت ایران و خود ایران متمرکز است«.
توماس فریدمن در یادداشــتی با عنوان »دکتریــن بایدن برای 
خاورمیانه در حال شکل‏گیری و بزرگ است«، می‏نویسد: »من درباره 
گســترش بحران در خاورمیانه به دو موضوع اعتقاد دارم. استراتژی 
جدیــد دولت بایدن برای مقابله با جنگی چندجانبه که غزه، ایران، 
اسرائیل و منطقه را درگیر می‏کند؛ در شرف زاده شدن است؛ آنچه 
که امیدوارم »دکترین بایدن« باشد و بتواند جدیت و پیچیدگی شرایط 
خطرنــاک موجود را درک کنــد. اگر این دکترین کلان و جســورانه 
نباشــد، بحران در منطقه را به‌گونه‏ای تشدید خواهد کرد که در آن، 
موقعیتِ ایران تقویت، اسرائیل منزوی و توانایی آمریکا برای اثرگذاری 
بر تحولات منطقه تضعیف خواهد شد. بنیان دکترین بایدن، آنگونه 
کــه در مقاله من در قالب همگرایی تفکر اســتراتژیک و برنامه‏ریزی 
تعریف شده است، بر سه مســیر به‌هم‌پیوسته، استوار شده است: 
مسیر نخســت، موضعی مســتحکم و قاطع در برابر ایران است؛ از 
جمله یک انتقام نظامی شدید علیه گروه‏های نیابتی و عوامل مورد 
حمایت ایران که در حمله به پایگاه آمریکا در اردن نقش داشته‏اند؛ 
حمله‏ای که سبب کشته شدن سه سرباز آمریکایی شد.  مسیر دوم، 
یک ابتکار دیپلماتیک بی‏سابقه برای پذیرش کشور فلسطینی است. 
این ابتکار به معنای پذیرش یک دولت غیرنظامی فلسطینی در کرانه 
باختری و نوار غزه اســت؛ دولتی که دارای نهادها و توانمندی‏های 
امنیتی تعریف‌شــده و قابل اطمینان اســت، تا از این مسیر، تداوم 
این دولت و عدم تهدید علیه اســرائیل تضمین شود. مقامات دولت 
بایدن با کارشناســان داخل و خارج از دولت آمریکا درباره اشــکال 
مختلفی که طرح به رسمیت شناختن کشور فلسطین ممکن است 
داشته باشد، مشورت کرده‏اند.  مسیر سوم، اتحاد امنیتی گسترده 
آمریکا و عربستان سعودی است؛ این مسیر سوم، عادی‏سازی روابط 
عربستان سعودی با اسرائیل را نیز شامل می‏شود؛ البته به شرطی‏که 
اسرائیل آماده پذیرش روند دیپلماتیک منتهی به تشکیل یک کشور 
غیرنظامی فلســطین به رهبری تشــکیلات خودگردان فلسطینی 

باشد«. 
فریدمن تاکید می‏کند که »اگر دولت بایدن بتواند این سه مسیر 
را با یکدیگر ترکیب کند، )که اگرِ بزرگی است( دکترین بایدن می‏تواند 
به بزرگترین تغییر استراتژیک در منطقه از زمان پیمان کمپ دیوید در 
سال ۱۹۷۹  تبدیل شود. موفقیت دکترین بایدن در گرو پیوند این سه 

مسیر به یکدیگر است«.

مواجهه با ایران �
 Foreign ویلیــام برنــز، ۳۰ ژانویه )۱۰ مهــر( در یادداشــتی در
Affairs نوشت: »کلید امنیت اسرائیل – و منطقه – نحوه مواجهه با 
ایران اســت.  ایران به‌واســطه بحران جسورتر شده و به نظر می‏رسد 
آماده است تا آخرین گروه نیابتی منطقه‏ای خود بجنگد و همزمان 
هم برنامه هسته‏ای خود را گســترش دهد و تجاوز روسیه را ممکن 
سازد. در ماه‏های پس از 7 اکتبر، حوثی‏ها، گروه متحد با ایران، حمله 
به کشتی‏های تجاری در دریای سرخ را آغاز کردند، همزمان خطرات 

تشدید تنش در جبهه‏های دیگر همچنان وجود دارد.«
دو هفته پــس از آغاز جنــگ در فلســطین، وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( در بیانیه‏ای اعلام کرد، به ســبب »تنش‏های فزاینده‏ای 
که ایران و نیروهای نیابتی‏اش در سراســر خاورمیانه« دامن 
زدند، سامانه‏های پیشــرفته دفاع ضدموشکی‏ 
بــه منطقه ارســال خواهــد کرد. 
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استراتژی جدید بایدن
اـورمیانه برای خ

ایران، اسرائیل و عربستان
مثلث بازگرداندن ثبات به غرب آسیا

درســت ۸ روز پیــش از حملــه طوفان‌الاقصــی که در جریــان آن، 
شبه‌نظامیان حماس با همراهی گروه هم‏پیمان خود، جهاد اسلامی، 
در بامــداد ۷ اکتبر حصار مرزی اطراف نوار غــزه را ویران کرده و وارد 
اسرائیل شدند، جیک سالیوان، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید در 
سخنرانی خود در جشنواره آتلانتیک، فهرست بلندبالایی از تحولات 
مثبت در خاورمیانه را برشمرد که به دولت ایالات متحده اجازه می‏داد 
بر مناطق و مشــکلات دیگر تمرکز کند. سالیوان بر همین مبنا نیز 
نتیجه گرفت که »منطقه خاورمیانه امروز ساکت‏تر از دو دهه گذشته 

قفقاز جنوبی از روسیه به سمت 
خاورمیانه روی می‏گرداند

قفقاز جنوبی در حال یک تحول عمده ژئوپلیتیک است. 
جنگ در اوکراین و حل و فصل بالفعل منازعه ناگورنو-
قره‏باغ بیــن جمهوری‏های ارمنســتان و آذربایجان به 
این معناســت که منطقه وارد دوره‏ای جدید می‏شــود. 
ارمنســتان، جمهوری‌آذربایجان و گرجستان به تدریج 
در عرصه جهانی اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا می‏کنند 
و هــر یک تلاش می‏کنند وابستگی‏شــان را به روســیه 
کاهش دهند و به سیاســت خارجی کشورشــان تنوع 
بیشــتری بدهند. گرجســتان روابطش را بــا اتحادیه 
اروپــا، چین و تا حدی ایالات متحده آمریکا گســترش 
داده‏است.  جمهوری آذربایجان همزمان تلاش می‏کند 
روابط نزدیک‏تری با ترکیه، اسرائیل، کشورهای آسیای 
میانه و برخی کشورهای اروپایی برقرار کند. ارمنستان 
در پیامد شکســت دردنــاک در ناگورنو-قره‏باغ تلاش 
می‏کند تا روابط نزدیک‏تری با اتحادیه اروپا ایجاد کند، 
در روابطش با ترکیه بازنگری کند و پیوندهای نظامی با 
هندوستان و برخی کشورهای اروپایی برقرار کند. قفقاز 
جنوبی اکنون به‌جای اینکه محلی برای رقابت روسیه و 
غرب باشد، اکنون به یک نقطه بسیار شلوغ ژئوپلیتیک 
تبدیل شده‏اســت که نزدیک به ۶ قــدرت برای نفوذ در 
آن رقابت می‏کنند.  در این شــرایط فقط شــاهد پایان 
دوران پساشــوروی در این منطقه نیســتیم بلکه شاهد 
پایــان دوران نفــوذ انحصاری روســیه در قفقاز جنوبی 
هستیم که در طول دو سده گذشته برقرار بود. کاهش 
قدرت روســیه باعث شده‏اســت که پیوندهای نزدیک 
میان قفقــاز جنوبــی و خاورمیانه دوباره برقرار شــود. 
شکی نیست که جغرافیای منطقه نیز از چنین پیوندی 
پشتیبانی می‏کند.  روسیه پشت رشته‌کوه‏های استوار 
قفقاز قرار گرفته‏اســت، درحالی‌که خاورمیانه همواره 
قفقاز جنوبی را اســتمرار طبیعی ســرزمین‏های خود 
می‏دانست. تعمیق این روابط را می‏توان از رشد تجارت، 
ســرمایه‏گذاری، زیرســاخت‏های انرژی و ارتباط‏های 
ریلی بین قفقاز جنوبی و دو قدرت همسایه‏اش، یعنی 
ایران و ترکیه دید. ترکیه متحد کلیدی آذربایجان است 
و همچنین روابط نزدیکی با گرجستان دارد درحالی‌که 
ارمنســتان از پشــتیبانی ایران برخوردار است.  ترکیه 
به‌صورت ویژه برای توسعه کریدور شرقی-غربی تلاش 
می‏کند که این مســیر، کریدور شــمال-جنوب روسیه 
را قطع می‏کند. همزمان آنــکارا و باکو تلاش می‏کنند 
تا یک کریدور دیگر از اســتان سیونیک در جنوبی‏ترین 
نقطه ارمنســتان ایجاد کنند.  ایران هم توانسته‏اســت 
پیروزی‏های بزرگی به دست بیاورد.  ماه اکتبر توافقنامه 
جدیــد ترانزیتی بین ایــران و آذربایجان امضا شــد که 
از طریــق خاک ایــران مســیری در اختیــار باکو برای 
دسترسی به سرزمین جداافتاده نخجوان ایجاد شود.  
ایران همچنین کار بر روی کریدور حمل و نقل شمال-
جنوب را پیش می‏برد که روســیه را از طریق جمهوری 
آذربایجان و دریای خزر به جنوب ایران متصل می‏کند. 
دیگر تلاش‏های ایران برای ایجاد مسیرهای دسترسی 
از طریق ارمنستان است که ایران را به بنادر دریای سیاه 

گرجستان در پوتی و باتومی متصل می‏کند.
زیرســاخت‏های انرژی قفقاز جنوبــی هم بیش از 
پیش به خاورمیانه متکی می‏شود. جمهوری‌آذربایجان 
به یکی از تامین‏کنندگان اصلی گاز ترکیه بدل شده‏است 
و نزدیــک به ۱۶ درصد از نیازهای گاز ترکیه را در ســال 
۲۰۲۲ تامین کرده‏اســت. ایران و ارمنستان هم توافق 
تامین گاز ارمنســتان را تا ســال ۲۰۳۰ تمدید کردند. 
جنگ داخلی ســوریه نشــان داد کــه چگونه تحولات 
نظامــی و سیاســی در خاورمیانــه می‏تواند بــر قفقاز 
جنوبی مؤثر باشــد. برای مثال گروه پانکیسی گرج در 
گرجستان داوطلب شد تا در کنار گروه‏های افراط‏گرای 
اســامی در سوریه و عراق بجنگد؛ موضوعی که باعث 
نگرانی از گســترش تروریســم در منطقه شــد.  سوریه 
نیز یکــی از معدود کشــورهایی اســت که اســتقلال 
دو بخــش جدایی‏طلــب آبخازیا و اوســتیای جنوبی را 
پذیرفته‏اســت. در جنــگ دوم قره‏باغ در ســال ۲۰۲۰ 
ادعا شد که نیروهای سوری در کنار نیروهای آذربایجان 
می‏جنگیدند.علاوه بر مســائل امنیتی، ارمنســتان و 
گرجســتان با دیگر کشــورهای مهم خاورمیانه روابط 
نزدیکی برقرار کرده‏اند.  عربستان سعودی به‌تازگی برای 
برقراری روابط با ارمنســتان اعلام آمادگی کرده‏است.  
ایروان با دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هم روابط 
نزدیکی برقرار کرده‏است.  گرجستان هم روابط خود را 

با عربستان سعودی، عراق و اردن گسترش داده‏است.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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خبرنگار گروه دیپلماسی
فاطمه کلانتری

است«.  سکوت مورد اشاره این سیاستمدار مطرح آمریکایی اما تنها 
یک هفته دوام آورد تا پنجاهمین سالگرد حمله غافلگیرکننده اعراب 
علیه اسرائیل، با تحولی همراه شود که به ۱۱ سپتامبر جدید شهرت 
یافت تا کاخ سفید به دنبال استراتژی جدید در قبال منطقه پرآشوب 

خاورمیانه باشد. 
نشــانه‏های اولیه از این دکترین تازه، در همــان روزها و هفته‏های 
نخست پسا۷اکتبر در مقاله رئیس‏جمهور آمریکا در واشنگتن‌پست و 
سخنرانی هماهنگ‏کننده خاورمیانه و شمال آفریقای شورای امنیت 

ملی ایالات متحده در مجمع منامه مشخص شد. 
جو بایدن در مقاله خود با عنوان »آمریکا از چالش پوتین و حماس 
عقب‏نشینی نخواهد کرد« که ۱۸ نوامبر منتشر شد، نوشت: »امروز، 
جهان با یک نقطه‌عطف مواجه است؛ جایی که انتخاب‏های ما - از 
جمله در بحران‏های اروپا و خاورمیانه - جهت آینده را برای نسل‏های 
آینده تعیین خواهد کرد… پوتین و حماس هر دو در حال مبارزه برای 
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